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 چکیده 

ابزار کتابخانه ای می باشد. عده احسان با قاعده اتلاف با رو این مقاله متکفل بررسی تعارض قا با    یکردی توصیفی و تحلیلی و 

قواعد از جمله  احسان  و  اتلاف  و حقوقی    مهم   قواعد  احس  . هستندفقهی  اصل    انقاعده  با  و گره خوردکی  بودن  بدلیل ذهنی 

؛ چرا که هر  شده است  در صورت تلاقی با همباعث گستردگی مفهوم از یک سو و در هم ریختگی و ناپختگی آنها    حسن نیت

قاعده ی احسان، که می توان آن را یکی از مجاری اصلی اخلاقی شدن   شخص محسن می بایست حسن نیت را رعایت نماید.

در مادی  این قاعده    و تخصیص می زند.  را محدود می کند  اتلاف   دامنه قواعد ضمان  در حقوق جزایی و مدنی،  حقوق دانست

احس 1392ا مصوب  ق.م.  510 انگیزه ی  با  «هرگاه شخصی  ماده  این  طبق  بر  است.  شناخته شده  به  به رسمیت  و کمک  ان 

یا   و  صدمه  موجب  عمل  همان  و  دهد  انجام  است،  الزم  او  ناموس  یا  عرض  جان،  مال،  حفظ  جهت  به  که  را  رفتاری  دیگری 

. بنابراین قاعدی احسان به عنوان یکی از مسقطات  خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست»

مذکور در قانون باز  ایران نیز پذیرفته شده است و دست قضات را البته با رعایت قیود  ضمان در فقه امامیه در حقوق موضوعه  

ت  که به صورت جلب منفعت ودفع ضرر از سوی شخص محسن، در جه  قاعده ی فقهی است،  ،احسان  گذاشته است. قاعده ی

که گاهی در اثر این عمل خسارتی    چرا  اما همیشه نتیجه قصد محسنانه سودمند نمی باشد،  خدمت به دیگران انجام می شود، 

متوجه شخص محسن الیه می شود، ومتضرر می شود، در چنین حالتی شخص محسن دارای هیچ ضمانی نخواهد بود، چرا که  

بنابر قاعده ی اتلاف بایستی این خسارت به    ،این در حالی است که  ،شارع مقدس شخص محسن را عاری از ضمان دانسته است

ت به انجام  طرفی ضامن دانستن شخص محسن ناعادلانه به نظر می رسد وحتی موجب بی میلی افراد نسب  نحوی جبران شود،از

اح.  اعمال محسنانه می شود وجود قصد  اتلاف، در فرض  قاعده ی  پژوهش حاضر چگونگی تخصیص خوردن  بیان  در  را  سان 

کلیت برخوردار است و بر قاعده اتلاف ناظر است و آنها  این قاعده در موضوع خود از عمومیت و  نتایج بیانگر این است؛ کرده ایم.

از مبانی مسئولیت مدنی محسوب می  .را تخصیص می زند از جبران خسارت است و هم  از موارد معافیت    قاعده احسان هم 

. این استزم با درخواست هزینه هایی باشد که جهت دفع ضرر و جلب منفعت انجام شده  تواند ملاشود. احسان به افراد می  
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رسد که موضوع قاعده  اینگونه به نظر می  .قرار گرفته است  و حقوقدانان  و هم مورد پذیرش عرف  مفهوم هم مورد قبول عقلا

ی  اجرای قاعده  ی آن باشد، موضوعی برایاز مفسدهاست. پس هرجا که مصلحت تلف بیش    عقلاء به اتلافاذن شرع و    ،احسان

 . احسان است

 

 قاعده اتلاف، تعارض  قاعده احسان،های كلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

دیگران باعث  بدین معنا که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و احســـان به    قاعده ی احسان است؛  یکی از مسقطات ضمان قهری 

صی به صورت عمد یا غیر عمد،  خاتلاف، هرگاه ش  ت، و از طرفی هم طبق قاعده یعهدآور نیسنها شـود عمل او تآ  ایجاد ضرر به

دن شی یا مالی شود، ضامن است. به دیگر سخن هرگاه کسی کار نیک انجام دهد و بدون  مسـتقیم یا غیر مستقیم باعث تلف ش

  ی میبیند که کشت زار همسایه بر اثرنه «هرگاه کسبه عنوان نمو  آورد مسئول و ضامن نخواهد بود.  تعدی و تفریط زیانی به بار

کشتزار    بهفر رفته یا به زندان افتاده و دسترسی  میداند که صاحبش به سـ  نهاده وبی آبی و تشنگی رو به پژمردگی و خرابی  

رت نخواهد  کند اوضامن خسااری بوته هایی بدون تقصیر بشبیزار را آب دهد و به هنگام آکشت  کس آن    ردارد، حال ا گخودنـ

  بود»

از اتلاف، هلاك ک از عمدی یا س  ت.ردن مال مسلمان بدون اجازه اوسـمراد  خطایی( بودن آن اســـت. )  هویاین اجـازه اعم 

تلف کننده    ان و نیکی به وی را نداشته باشد، رضایتش تحقق پیدا کرد و قصد احسـپس ا گر اتلاف مال دیگران بدون اجازه و  

من اتلف مال الغیر فهو له ضامن؛ هر کس مال    . مفاد قاعده اتلاف در «قیمت یا مثل آن را به مالک بدهد ضامن است، تا این که  

ا تلف کند، ضامن است» مندرج است. معنای قاعده این است که هر کس مال دیگری را بدون اجازه او تلف یا مصرف  دیگری ر

ه احسان با اتلاف  در صورت تعارض قاعد   (. 34و42:  1392ه ای،  اغ مر  حسینی)  بهره برداری قرار دهد ضامن است.  کند و یا مورد

داده    ن را بر اتلاف رجحانبگوییم به چه دلیلی قاعده احسا ت، باید  اسگر بگوییم قاعده احسان بر اتلاف حا کم  چه باید کرد؟ ا

ان رجحان داده ایم. در  تلاف را بر احسچه دلیل قاعده اود که به  شم کنیم باز هم باید گفته  گر اتلاف را بر احسان حا کو یا ا  ایم

 ان بر اتلاف و تسبیب قائل بر تساقط می شویم. پس در هنگام تعارض قاعده احسد میآی این جا ترجیح بلامرجح به وجود

قصد احسان   ت، احسان عبارت اسـت از عملی که مســـبوق بهنیکوکار می گردد قصد احسان اس  آنچه موجب عدم ضمان  پس

به شــخص یا اشخاص خاصی و    د. عمل نیکوکارانه ممکن اسـت نسـبتنیز به طور متعارف پسندیده باش ـر  قـع امبوده و در وا 

احسان هم شامل دفع ضرر و هم شامل جلب منفعت است. حال   انجام شود. ماهیت  در  پرسیا عموم مردم  این است که  ش 

د، ده در صدور حکم، نافذ است؟ در برخی موارواعد یاد شـف، کدام یک از این قان با قاعده اتلاین قاعده احسصورت تعارض ب

خویش ذات  در  که  احس  کاری  ابا  همراه  خان  احسان  از  را  آن  مانعی  حدوث  میست،  تنبی  ارج  همانند  تأدیب  نماید  برای  ه 

نابودی گردد.درحالیکه موجب فس یا  ... و کار پزشک و معلم ش  اد  و  و مربی مهد کودك  طبق  (.1241:  2ج  1387دانایی،  )  نا 

قانون مدنی «ا گر کسی اموال غایب یا    603اده  مفاد مر نمی گردد. در ضمن طبق  تققاعده احسان ضمانی بر عهده فاعل مس

اجازه  حق  که  کسی  یا  مالک  اجازه  بدون  را،  آنها  امثال  و  حس  محجور  باید  کند  اداره  بدهد.  دارد،  را  خود  تصدی  زمان  اب 

اجازه در موقع مقدو نبوده است، حق مطالبه مخارج  درصورتی که تحصیل  تأخیر در دخالت موجب ضرر  یا  بوده  نر  خواهد  را 

داشت. ولی ا گر عدم دخالت یا پرهیز در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود  

عقلانی،    عقلی از موازین و معیارهایتندات قاعده، قرآن و دلیل  مجموع، از میان مسدر    که برای اداره کردن لازم بوده است».

رد مؤاخذه قرار نمی گیرد بلکه باید مورد قدردانی و سپاسگزاری هم واقع شود؛ خداوند  شـــخصی هستند و محسن نه تنها مو

در نتیجه از جمله قواعدی که قاعده احسان با آن در  (  45:  1387آیتی،  در قرآن کریم بر چنین حکم عقلی تأ کید فرموده است.

ی دانند و برخی نیز حا کم م را بر قاعده اتلاف  ان  ده احسـاست که در حل این تعارض برخی قاع  اتلاف  تعارض است قاعده ی

ت؛ در نتیجه در مواردی  یک از قاعده احسان و اتلاف اس  تند که نظر مورد اختیار نیز تساقط هرقائل بر تسـاقط این قواعد هس
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ل در موضوع مورد اصــد کارآمدترین  میرس  ری مراجعه نمود که به نظری دیگـول کلـجیحی در میان نباشد باید به اصکه تر

 (.24: 1393محمدی، )  .بحث اصل برائت است و در نتیجه وارد کننده زیان فاقد مسئولیت به شمار میآید

 

 ادبیات و مفاهیم   -2

 قاعدۀ احسان-1-2

(.  1063همان،  )  (. محسن به معنی نیکویی کننده است12:   1363عمید،  )   احسان به معنای نیکویی کردن درباره کسی است

( احسان از ریشه حسن ضد به اساءة معنای نیکی  17995:   12ج،  1373:  ، دهخدا)  محسن یعنی آنکه نیکی و احسان می کند 

است دیگری  به  نسبت  منظور،  )  کردن  ج،1414ابن  است  (113:  13ق:  نیکوکار  معنای  به  معمو  .محسن  معنی   لااحسان  به 

احســان در لغت مصدر ثالثی مزید باب إفعال از ریشه «حســن»    (22  ،2ج:  1313  ،مکارم شیرازی)  شود.  ر میکوکاری تفسینی

بار در    194این ماده با مشتقاتش    (.149  1ج :  1386معین  )  به معنای زیبایی، جمال، نیکویی، رونق، خوبی و خوشــی است

نی گستردهای دارد. دهخدا معانی خوبی، نیکی، بخشش، انعام،  آســمانی معگ این کتاب  قرآن کریم آمده اســت و در فرهن

( راغب در مفردات ذیل واژه «حسن» می نویسد: حسن  926  1ج : 1373دهخدا ) افضال را برای احسان و نیکوکاری ذکر میکند 

 :م داردعبارت است از هر چیزی که بهجت آورد و انسان به سوی آن رغبت کند و این سه قس

  .مستحسن از جهت عقل باشد؛ یعنی عقل آن را نیکو بداند زیچی 

 از نظر هوای نفس نیکو باشد 

 از نظر حسی زیبا و نیکو باشد  

توان    بنابراین در یک جمع بندی می (118:  1399راغب اصفهانی  )  در این صورت قول راغب جامع هردو معنای زیبایی است 

صالحیان )  سبت به خود انسان صورت میگیرد یا نسبت به دیگرانکار نیک یا ن  نیک است و اینگفت «احسان» انجام دادن کار  

1388 :65 ) 

قاعدة احسان از قواعد فقهی به این معناست که هرگاه کسی برای حفظ مال یا جان دیگری به قصد احسان و نیکوکاری، باعث   

سازد. از آن در کتب قواعد فقهی  ی نمینی را متوجه واین اقدام ضماورود خسارت به او شود، در برابر آن پاسخگو نخواهد بود و  

نیز باب از فرازهایی چون ودیعه، غصب و قضاء سخن گفتهو  سَبیلٍ)  اند. قاعدة احسان  مِنْ  اَلْمُحْسِنینَ  عَلیَ  ، 9توبه/سوره)   (ما 

. در فقه و نیکوکاری است  حسن به معنای  احسان در لغت، مصدر باب افعال از ریشه  .( در آیۀ شریفه گرفته شده است91آیه

( یکی  117:  1: ج  1394انصاری و طاهری،  )  حقوق، به عملی عمومی یا ویژه برای مساعدت به غیر به قصد تبرع احسان گویند

از موجبات سقوط ضمان، احسان می باشد. بدین مقصود که هرگاه کسی به انگیزه خدمت به دیگران، موجب ورود ضرر به آنان 

( قاعده احسان از قواعد مسلم  42:    1393،لطفی)  خص محسن، ضامن شناخته نمی شودآور نیست و ش  ، عمل او ضمانشود

شرعی و فقهی است. استناد معتبر شرعی بر اعتبار آن دلالت دارد و فقیهان امامیه و غیر امامیه به طور گسترده از این قاعده  

قانون   371حقوقی و قوانین موضوعه مثل ماده    بلکه در متون  اختصاص ندارد، بهره برده اند. حضور این قاعده به متون فقهی  

  (129: 1393علیدوست، ) مدنی ایران حضوری ملموس دارد
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 و عرف فقها  در چشم انداز  احسان    قاعده  -2-2  

ه  ونیکوکاری وحدود قاعددر بین فقیهان، اصل حکم وعدم ضمان براثر احسان اختلافی وجود ندارد اما پیرامون ماهیت احسان  

 ه طوری که بعضی از حقوق دانان اسلامی نوشته اند:جای گفت و گو است ب

 سید مرتضی درکتاب انتصار می نویسد: 

   "یر مع القصد الی کونه احساناحد الاحسان ایصال النفع لا علی وجه الاستحقاق الی الغ "

در این احسان ن نفع بوده باشد و محسن  اینکه او مستحق دریافت آاحسان عبارت است از نفعی را به دیگری رساندن بدون  

 ( 67:  1384انصاری، ) یعنی احسان از عناوین قصدیه است.)  کردن قصد احسان را داشته باشد

 در تعریف احسان می نویسد:  "القواعد الفقهیه  "بجنوردی درکتاب 

یکون بدفع  یه مالی او اعتباری وقد  لک قدیکون بایصال نفع الهوصدور الفعل الجمیل من قول او فعل بالنسبه الی غیره و ذ  "

 ضرر مالی او اعتباری عنه:

انجام کار نیک اعم از گفتار و کردار نسبت به دیگری است. این عمل ممکن است به رساندن نفع مالی یا اعتباری به دیگری  

 ( 113: 1420 موسوی بجنوردی،)  ر مالی یا اعتباری از وی باشد.بوده و یادفع کردن ضر

رأ به قاعده احسان استدلال کرده اند و فرموده اند که احسان مسقط ضمان و مسؤولیت است چه در فی ضمان کرافقها برای ن

حقوق جزا و چه در حقوق مدنی، مثلا اگر سیل سنگی را بیاورد و در راه مسلمانان قرار بدهد، مسلمانی سنگ را برای مصلحت 

  آسیب ببیند، ضامن نیست زیرا او محسن است  با این سنگ مالش یا جانش رد و کسی در اثر برخورد  عابرین به کنار جاده بگذا

( از نظر عرف به کسی محسن گفته می شود که به خاطر مصلحت غیر، کار خوبی انجام دهد.  31:  1393اسکندریان و شکاری،  )

نایی بر قاعده ضمان ید است  برای قاعده استیمان که استث. بعضی از فقها  (33همان،  )  گاهی به محسن، امین هم می گویندلذا  

به قاعده احسان تمسک کرده اند با این بیان که امین همواره محسن است. البته در موارد ید امانی، مصداق قاعده احسان فقط  

رای گستره  قاعده احسان دا  ( 33:  1334محقق داماد،  )   ه قصد کسب نفع شخصی نداشته باشدجایی است که شخص هیچ گون

ده آن است که هرگاه شخصی با انگیزه خدمت به دیگری یا زدودن محنت از ه طور کلی مقصود از این قاع وسیعی می باشد. ب

ست و بری از مسئولیت می  دیگری همراه با داشتن حسن نیت سبب ورود ضرر و زیان به دیگران شود، عمل او ضمان آور نی

خصی ببیند که فردی در آتش  بکند. به طور مثال هرگاه ش  به نفع محسن اثبات ضمان هم   وه بر این، احسان می تواندباشد. علا

افتاده و می سوزد و برای حفظ جان و دفع خطر از او مجبور شود لباس او را پاره کند یا پتویی را بر روی او انداخته تا آتش 

این خدمت در   احسان و خدمت داشته است که  خاموش شود، فرد محسن ضامن قیمت لباس یا پتو نخواهد بود زیرا او قصد

نمایان می   اینجا به صورت تأدیب طفل در قالب جلب منفعت و مصلحت  موسوی )  .شود  دفع خسارت و در جایی دیگر مثل 

 (18-16:  1377بجنوردی،

 

 قاعده احسان در نظام حقوق كنونی ایران -3-2  

دارد، حسان در نظام حقوقی ایران وجود نآشکار و نص صریحی درباره قاعده ابرخی از حقوقدانان معتقدند از آنجایی که دلالت   

ایرانی، نظر مخالفی دارند که به هر دو دیدگاه   از حقوقدانان برجسته  ایران جریان ندارد. اما برخی دیگر  این قاعده در حقوق 

 اشاره می شود. 
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بدون اجازه مالک یا کسی    ل غایب یا محجور و امثال آنها راقانون مدنی ایران چنین می گوید: »اگر کسی اموا  306ماده    -الف 

جازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تأخیر  که حق ا

تأخیر در دخا یا  عدم دخالت  اگر  ولی  نخواهد داشت  است حق مطالبه مخارج  نبوده  لت موجب ضرر در دخالت موجب ضرر 

بود که برای اداره کردن لازم بوده است» برخی از حقوقدانان این  کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد  صاحب مال باشد دخالت 

احسان  قاعده  مباحث  و  ماده  این  در  با دقت  است:  بدین گونه  و شرح دیدگاهشان  اند  ندانسته  احسان  قاعده  را مصداق  ماده 

است نه موجب آن و   نیست زیرا قاعده احسان مسقط ضماننون مدنی از مصادیق قاعده احسان  قا  306روشن می که ماده شود  

اداره اموال غیر در صورت عدم امکان دسترسی به صاحب مال به عهده حاکم شرع است و چنانچه امکان دسترسی به حاکم  

رت هده عدول مؤمنین می باشد و در صووجود نداشته باشد و یا تأخیر دخالت موجب ضرر شود به استناد قواعد حسبه به ع 

ده دار این وظیفه خواهند بود و این ماده قانون مدنی بیانگر فرض اخیر است، بنابراین چون حاضر نبودن آنان عامه مردم عه

لطفی،  )  عمل اداره کننده با دستور شرع انجام گرفته چنین فرض می شود که او به نمایندگی از صاحب مال اقدام کرده است

قانون مدنی را از مصادیق قاعده احسان دانسته و معتقدند: از شرایطی    306ن مفاد ماده  برخی دیگر از حقوقدانا (152:  1379

که این ماده برای امکان رجوع مدیر فضولی به مالک، معین کرده و از اصل عدم ولایت بر دیگران بر می آید که مدیر در صورتی  

ادار برای  را که  تواند مخارجی  اموال مالک هزینه کرده است مطامی  یاره  احسان و  به قصد  نماید که  باشد.  لبه  اقدام کرده  ی 

از  را  آن  است که  برای دیگری  اداره مال  یا قصد  احسان  غیر، قصد  اموال  اداره فضولی  نهاد حقوقی  تحقق  از شرایط  بنابراین 

سوره توبه    91در آیها تدبر    (512:  1370کاتوزیان،  )  داستیلای نامشروع خارج کرده و در زمره اعمال مباح و محترم در می آور

ماده   توان  عقلی می  قاعده  از  پیروی  و  آن  پیرامون  فقها  تفاسیر  از    306و  یکی  را  دانستقانون مدنی  احسان  قاعده  ، مجاری 

 .آنچنانکه نظرات بسیاری از علمای حقوقی ایران بر تأثیر این قاعده در این ماده قانونی داللت دارد

مص  509ماده    -ب اسلامی  مجازات  با  1392وبقانون  عمومی  اماکن  یا  معابر  در  کسی  هرگاه  دارد:  می  مقرر  هجری شمسی 

رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقأ موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن  

ن الیه در این ماده، جامعه  ز مصادیق خاص قاعده احسان است و محسنیست« از سیاق ماده فوق چنین بر می آید که یکی ا

اعمال انسان دوستانه ای برای مصلحت عمومی انجام می شود که پیشتر در موارد تطبیق قاعده احسان در مورد آن   است زیرا

 ت.سخن گفته شد. البته رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی شرط اسقاط ضمان در این ماده قانون اس

شمسی مقرر می دارد: «هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری   1392ی مصوب قانون مجازات اسلام 510ماده  -پ 

رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او الزم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود  

ق عام دارد و  اطلامطلق است یعنی  ضامن نیست« در این ماده محسن الیه،  در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی،  

که   انجام دهد  و محسنانه  اقدامی خیرخواهانه  اگر محسن  پس  قرار می گیرند.  احسان  افرادی می شود که مورد  تمام  شامل 

ن نیست و مسئولیتی ندارد.  شرایطی مثل قصد احسان و رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی فنی در آن رعایت شده باشد، ضام 

قانون مجازات اسلامی ایران وجود ندارد اما می    510و    509ان بودن مواد  قیق مستقلی در مورد مبنای قاعده احساگر چه تح

 توان مبانی بحث را با استفاده از کتب قواعد فقه مورد بررسی قرار داد.

ی دارد: ماده  شمسی چنین مقرر م  1354مصوب  ات جانی  قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطر   -ت 

اقدام فوری خود یا کمک    -هواحد از  »هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با  طلبیدن 

مقامات صلا یا  مراجع  به  فوری  اعلام  یا  ایندیگران  با  اینکه  بدون  آن جلوگیری کند  یا تشدید  وقوع خطر  از  دار  اقدام    حیت 
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و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری ود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع خطری متوجه خود او یا دیگران ش

خواهد شد« ریال محکوم  هزار  پنجاه  تا  نقدی  جزای  یا  و  سال  یک  تا  ای  جنحه  به حبس  ممنوعیت   ..…نماید  قانون  طبق 

م به  را  که مصدومین  نمایند مصوب  بازداشت کسانی  می  منتقل  درمانی  «  1317راکز  بازداشت    هجری شمسی  و  نگاهداری 

مراجع  توسط  نمایند  می  منتقل  غیره  و  ایران  اسلامی  انتظامی جمهوری  نیروی  یا  درمانی  مراکز  به  را  که مصدومین  کسانی 

ر  یند و یا دالیل و قرائن دیگری دلالت بمذکور ممنوع است، مگر اینکه خود فرد یا مصدوم یا افراد دیگری او را مقصر قلمداد نما

نتقال یک مصدوم حوادث رانندگی به پایگاه ها و مراجع انتظامی یا درمانی نمی تواند  انتساب اتهام به وی نماید« پس صرف ا

شود اولیه محسوب  تحقیقات  تکمیل  زمان  تا  دهنده  انتقال  بازداشت  برای  :  1:  1395خالقی،  )  مجوزی  قانون 81ج  این  در   )

و حفظ مصالح عمومی تأکید شده است.    ضرر و رساندن منفعت به فرد آسیب دیده   صریحأ بر کمک رسانی و انجام نیکی، دفع 

پس طبق ماده فوق از نظر شرعی، قانونی و اخالقی بایستی به شخصی که استمداد طلبیده و در موقعیت خطرناکی قرار گرفته، 

شن است در صورتی که اثبات شود شخص  یگر شرایطی که ذکر شده، انجام شود. رواقدام انسان دوستانه متناسب با موقعیت و د

وجود توانایی و عدم معذوریت در کمک رسانی و اقدام فوری در دفع مخاطرات جانی آن هم به هر صورت ممکن، خودداری با  

ت مشروحه در این قانون می رسد.  کند و از این رهگذر خسارتی برای افراد آسیب دیده یا مصالح جامعه حادث شود، به مجازا

یازمند کمک باشد همه افراد حاضر چه متخصص در این امر و چه افراد عادی،  ین اگر فردی در شرایطی قرار گیرد که نبنابرا

موظف به کمک به این فرد هستند و در غیر این صورت ضمانت کیفری گریبانگیر این افراد می شود و اگر شخص مستنکف از 

ه می شود و این ترك  ادثه و رها کردن مصدوم به کیفرش افزودسبب حادثه نیز باشد در صورت ترك محل ح کمک همان م

احسان از کیفیات مشدده مجازات ناشی از ترك فعل است. از طرف دیگر، رساندن مصدوم به بیمارستان توسط راننده متخلف 

 .باعث تخفیف مجازات وی می شود

 

 قاعده اتلاف   -3

قاعده   از  دیگریمراد  مال  است که هرگاه کسی  آن  تلف    اتلاف  مالک،  اذن  بدون  را  آن  منافع  و  یا  آن ضامن  مقابل  کند، در 

افراد، به حکم شرع حاصل می از نوع قهری بوده، و بدون وجود هرگونه قرارداد و عقدی میان    شود. مسئول است. این ضمان 

قلمرو کابرد و تطبیق قاعده    عقلا، بر این قاعده مهم فقهی دلالت دارد.، اجماع فقها و بنای  آیات قرآن کریم، روایات اهل بیت

ابو اعیان، میاتلاف در  بر  بوده و علاوه  به اب فقهی بسیار گسترده  را  از نظر توان آن  اعمال و حقوق، و همچنین  لحاظ منافع، 

گیرد، ضامن عین بوده و باید بلافاصله آن اشخاص مورد بررسی قرار داد. بر این اساس، اگر شخصی مال دیگری را بدون اذن او ب 

کند باید معادل آن را به صاحب مال پرداخت نماید، که در این حالت، مسأله ضمان   را بازگرداند. همچنین اگر عین مال را تلف

قیمی مطرح می بهمثلی و ضمان  اقسام مال  از  نیز یکی  اشمار میشود. منافع  را بدون  اگر شخصی مال دیگری  او  رود، و  ذن 

فع آن استفاده نکند، باز هم ضمان منافع ثابت  منافع آن نیز ضامن است؛ و حتی اگر از منابگیرد، علاوه بر عین مال، در قبال  

از مال به کننده نیازهای مختلف باشد، و مردم در قبال آن پول  تواند تأمینرود؛ زیرا میشمار میاست. عمل انسان هم نوعی 

سان در قبال  ، ضامن خواهد بود. از چیزهای دیگری که انیجه، اگر کسی عمل انسان آزادی را تلف کندکنند. در نتپرداخت می

به آن ضامن می بحث ضمان  اما  و  دارد.  مبادلاتی  کامل  ارزش  و  مال محسوب شده  نوع  یک  زیرا حق  است؛  لحاظ  شود، حق 

در   ت کرده است که حتی شخص نابالغ و یا مجنونهای این پژوهش ثاباشخاص نیز قابل تأمل است، و بر این اساس، بررسی

برخی از فقها معتقدند که قاعدة احسان فقط قاعدة علی الید    (.781:  1393مصطفوی،  )  .قبال اتلاف مال غیر، ضامن خواهد بود
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:  1379  ،لطفی )  اطلاق دارد و شخص ضامن است، اعم از آنکه محسن باشد یا نباشد.  "اتلاف"را تخصیص می زند، ولی قاعدة  

154) 

ة علی الید را ناظر است وهم قاعدة اتلاف را، مثلا شخصی که  احسان هردو مورد یعنی هم قاعدلیکن به نظر می رسد که قاعدة  

احسان، ضمان   این جا به موجب قاعدة  اتفاقی مال تلف شود، در  لیکن به طور  نماید و  را حفظ  غیر  تا مال  قصد کرده است 

ایت نیست تا به اطلاق  اخذ شده است و رو  "فهوله ضامنمن اتلف مال الغیر    "از عبارتمنتفی است، زیرا اول آنکه قاعدة اتلاف  

اینکه، جمله از روایات اصطیاد شده است. و دوم  المحسنین من سبیل"آن تمسک شود و به اصطلاح  چنانکه توضیح   "ماعلی 

یص همانند حکم عقلی نیست.حال  داده شد، عمومیت واطلاق داشته »یعنی لیس علی کل من هو محسن سبیبل« و قابل تخص

متلف است و از طرف دیگر، محسن و به اطلاق قاعدة اتلاف هم قائل باشیم، در این صورت اگر فرض کنیم که از طرفی شخص  

قاعدة اتلاف با قاعدة احسان تعارض پیدا می کند زیرا قاعدة اتلاف می گوید: شخص متلف، ضامن است چه محسن و چه غیر  

ا قاعدة  و  نیسمحسن  ضامن  محسن،  گوید:  می  متلفحسان  غیر  چه  و  باشد  متلف  چه  نظر  ت  مطابق  هم  تعارض  درحالت   ،

آمدیم   اگر  اما  آید  می  پیش  تساقط  و  گشته  ساقط  اعتبار  از  دلیل  هردو  نباشد،  بین  در  ترجیحی  هیچگونه  چنانچه  مشهور، 

ل شود و متلف  حقیقی و تکوینی موجب اتلاف ماموضوع تعارض را برداشتیم، و گفتیم کسی که محسن است ولو اینکه به طور  

لک آید،  حساب  که  به  گوید  می  و  بیند  می  متلف  غیر  را  او  خود  تشریع  حیطۀ  در  مقدس  شرع  زیرا  نیست؛  متلف  تعبدا  ن 

در این صورت دیگر قاعدة اتلاف باقاعدة احسان، تعارض پید نمی کند، بلکه در چنین حالتی قاعدة    "المحسن لایکون متلفا"

ما علی المحسنین   "برخی از فقهاء درخصوص جملۀ    وتقدمش هم از باب حکومت است.  ان برقاعدة اتلاف مقدم می شوداحس

در    "من سبیل اتلاف  به قاعدة  بویژه نسبت آن،  اثبات ضمان حکومت دارد و  ادله  بر  این جمله  اند که  را گفته  همین مطلب 

ضامن( می باشد. در نتیجه، الغیر فهوله من اتلف مال ) ف در عقد الحملجهت توسعۀ قاعدة احسان و تضییق قاعدة اتلاف و تصر

 (150لطفی، پیشین: ) ط قاعدة احسان تخصیص می خورد.قاعدة اتلاف توس

 

 قاعده اتلاف   و قرآنی   مبنای فقهی-1-3

قاعده اتلاف از جمله قواعد فقهی مشهور و مورد اتفاق فقهای اسلام است که بر اساس آن، اگر کسی مال دیگری را بدون  

قاعده اتلاف از آیات و روایات متعددی در فقه اسلام استنباط کند، ضامن است و باید خسارت را جبران کند. رضایت او تلف 

 شده است. 

الصََّبه عنوان مثال، در قرآن کریم آ  وَإقِاَمَۀِ  اسْمِهِ  بِذکِْرِ  فِیهاَ  یُعْمَرَ  أَنْ  اللََّهِ  مَسَاجدَِ  رَبََّهُ  مَنَعَ  مِمََّنْ  أَظْلمَُ  وَإِیتاَءِ  مده است: وَمَنْ  لاَةِ 

 (24سوره انفال، آیه ) الزََّکاَةِ وَإِطْعاَمِ الْمَساَکِینِ وهَُمْ عَلىَ رَبَِّ الْعاَلَمِینَ کاَفِرُونَ

 أَمْوَالِ النَّاسِ باِلْإِثْمِ وَأَنْتمُْ تَعْلَمُونَ” بقره: “وَلاَ تَأکُْلُوا أَمْوَالَکمُْ بَیْنَکمُْ بِالْبَاطِلِ وَتُرْشُونَ بِهاَ إِلىَ الْقُضاَةِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْسوره  286آیه 

و ظلم( بخورید در  )  از اموال مردم را به گناه و ظلم( نخورید و با رشوه به نزد قضات نروید تا بخشی)  و اموال یکدیگر را به باطل)

 دانید(. حالی که می

و هر کس که  )  وَأَغْضَبَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عذََاباً عَظِیماً” زِنَا فَلَهُ جَهَنَّمُ خاَلدًِا فِیهاَ وَلَعَنَهُ اللَّهُ سوره نساء: “وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفسٍْ أَوْ 93آیه 

کسی که او را کشته( یا به زنا بکشد، عذاب جهنم جاودان برای اوست و خدا او را لعنت کرده و به او  )  نفس  نفسی را به غیر

 ( 93سوره نساء، آیه  93) ی او آماده کرده است(.غضب کرده و عذاب بزرگی برا
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 قانون مدنی  در  جایگاه اتلاف-2-3

دارد :” هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است وباید مثل یا  اظهار می   قاعده اتلاف تحت عنوان قانون مدنی 328ماده  

از این که عین باشد یا منفعت واگر آن را ناقص یا   قیمت آن را بدهد، اعم از این که ازروی عمد تلف کرده باشدیا بدون عمدواعم

 شرایط تحقق قاعده اتلاف در قانون مدنی ایران: معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

قانون مدنی ایران بیان شده است و طبق آن، هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل   328قاعده اتلاف در ماده 

 هد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت. یا قیمت آن را بد

 (. 376: 1388انصاری و طاهری، ) جود چهار شرط ضروری است:برای تحقق قاعده اتلاف و ضمان شخص متلف، و

 

 . تلف شدن مال 1

از بین  شود  اولین شرط، تلف شدن مال است. مال زمانی تلف شده محسوب می نباشد.  از بین رفته و دیگر قابل استفاده  که 

است. به عنوان مثال، اگر شخصی خانه  تواند به طور کامل یا جزئی باشد. تلف شدن مال اعم از عین و منفعت آن  یرفتن مال م

 سکونت در آن( تلف شده است.) ( و هم منفعت آن…دیوارها، سقف و ) دیگری را آتش بزند، هم عین خانه

 

 . مال غیر بودن2

شود. اگر مال  دومین شرط، مال غیر بودن است. قاعده اتلاف فقط در مورد اموالی که متعلق به شخص متلف نباشد، اعمال می

 شود و ضمان آور نیست.ق به خود شخص متلف باشد، تلف شدن آن مشمول قاعده اتلاف نمیمتعل

 

 . فعل یا ترک فعل متلف 3

ل متلف است. تلف شدن مال باید ناشی از فعل یا ترك فعل شخص متلف باشد. به عبارت دیگر،  سومین شرط، فعل یا ترك فع

 وجود داشته باشد.  باید رابطه سبب و مسبب بین عمل متلف و تلف شدن مال

 

 . تقصیر متلف 4

ی و یا عدم رعایت  مبالاتاحتیاطی یا بیقانون مدنی، هر کس که در اثر بی  331چهارمین شرط، تقصیر متلف است. طبق ماده  

نظامات دولتی یا عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه به جان یا مال یا حق دیگری ضرر برساند مسئول جبران خسارت وارده 

 باشد. می

بنابراین، برای تحقق قاعده اتلاف و ضمان شخص متلف، علاوه بر تلف شدن مال، باید مال غیر باشد و تلف شدن آن ناشی از 

   (90-89: 1427مکارم شیرازی، )  فعل متلف و به دلیل تقصیر او باشد.  فعل یا ترك

 

 مصادیق تلاقی قاعده احسان و اتلاف   -4

 پزشک   اتلافتأثیر قاعده احسان بر -1-4

را  اجرت عمل خود  تواند مخارج و  تبرع، می  عدم  احترام مال مسلم و اصل  استناد قاعده  به  ایران، پزشک محسن  در حقوق 

این امر منافاتی با قصد احسان وی ندارد. مطابق با قاعده احسان و قوانین موضوعه مربوط به آن، صرف حسن   دریافت کند و 



 حقوق و فقه  ، یاسیمطالعات علوم س

 448-464، صفحات 1403 زیی، پا 3، شماره 10دوره 

457 

 

سبب سقوط حکم تکلیفی و مسئولیت کیفری شده و عدم ارتکاب تقصیر و عدوان در فعل پزشک نیز سبب اسقاط   نیت فقط

ا. شمول اجرای قاعده احسان در حق پزشک و سقوط ضمان  ق.م.  509ضمان وی می شود. مطابق با حقوق ایران بر اساس ماده  

ید مرتکب تقصیر و عدوان شود. صرف حسن نیت فقط سبب  از وی، علاوه بر داشتن حسن نیت، این است که در عمل نیز نبا 

ارف  شود. مانعیت احسان در استناد ضرر به پزشک محسن و تناسب متعو نه مسئولیت مدنی( او می)  اسقاط مسئولیت کیفری

د. چراکه میان عمل محسنانه و ضرر دفع شده از جمله عناصر احسان است. به بیان دیگر، فعل نباید فی نفسه موجب ضمان باش

و مرتکب   باشد  داشته  احسان  پزشک قصد  اگر  رو  از همین  نمی شود.  اسقاط ضمان  نیت، سبب  آن صورت، صرف حسن  در 

محسن به  اتفاق  حسب  بر  اما  نگردد،  غفلت  و  نیست.  تقصیر  مسئول  محسن،  شخص  رسد،  آسیبی  «  1398صابونی،  )  الیه 

قانون گذا 3/423ج و کیفری پزشک  به   1392قانون مجازات اسلامی مصوب    495  -ر در ماده  ( در خصوص مسئولیت مدنی 

بد  انجام می دهد موجب تلف یاصدمه  بیان می دارد؛ هرگاه پزشک در معالجاتی که  پرداخته و  این مسئولیت  نی  شرح کامل 

ب تقصیر یا  گردد ضامن است. اما اگر مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی یا قبل از معالجه اخذ برائت بگیرد و هم چنین مرتک

بی مبالاتی نشود محسن است و باید حکم به عدم مسئولیت پزشک داد، مگر اینکه عمل وی از دایره شمول احسان خارج باشد  

اینکه با دریافت اجرت فراوان، به نوعی  یعنی پزشک یا مرتکب تقصیر شود یا   از انجام پزشکی، مداوا و درمان نبوده یا  هدف 

باشد.   کرده  نتیجه  به  وضعی  تعهد  و  تکلیفی  لحاظ  از  است  ممکن  قاعده  این  مجرای  و  موضوع  بر  که  آثاری  و  احسان  قاعده 

مش دیدگاه  اساس  بر  که  جایی  تا  است  برخوردار  فراوانی  اهمیت  از  گردد،  احسان  تحمیل  قاعده  حقوقدانان،  و  فقها  میان  هور 

رای به جریان افتادن قاعده احسان و سقوط ضمان،  شود. بر اساس این دیدگاه، بمستقلاً یکی از عوامل سقوط ضمان شمرده می

از مصادیق محسن ف بایستی احسان قصدی و فعلی موجود باشد. بر مبنای این نظر و در مورد پزشک نیز اگر او را  رض  لزوماً 

اسلامی مصوب   مجازات  قانون  در  بود.  خواهد  مسؤولیت  فاقد  وی  دارد،  وجود  اختلاف  مورد  این  در  که    1392کنیم، هرچند 

برخلاف قانون پیشین، صریحاً به این قاعده اشاره شده است و این در حالی است که در مواد دیگر و بنا بر نظرات فقهی، مبنای  

پیشنهاد می شود قانونگذاری در این زمینه شود؛ زیرا به جز مواد قانونی پراکنده در ق.م.ا.  مسؤولیت، احراز رابطه استناد است.  

دسترس نیست. پیشنهاد می شود تا در ماهیت مواد قانونی جدید، عنصر تقصیر، واجد سلسله مراتب و    ماده قانونی دیگری در 

قالب مواد قانونی توجه کافی شود. چراکه تفاوت محیط   درجات و دارای آثار متفاوت شده و به محیط و موقعیت مورد تأثیر در

و کمبو بیمارستان  از  با محیط خارج  آن  امکانات  و  باشدبیمارستان  مؤثر  پزشک  عمل  میتواند در  امکانات  اسلامی    .د  فقه  در 

سبیل« و »   پزشک امین جامعه است و فعلی را که بر روی مریض انجام می دهد، از روی احسان است؛ »وماعلی المحسنین من

این، حقوق دانان اسلامی در  بنا براین درقبال خسارت ناشی از درمان او ضمانتی ندارد، با وجود    هل جزاء الاحسان الا الاحسان«

اما در    باره ضمان پزشکی که در معالجات خود کوتاهی کرده است، هرچند اذن در معالجه داده باشد، ادعای اجماع کرده اند،

پزش مسئولیت  باشد،  باره  شده  تلف  موجب  اتفاقا  وی  اقدام  تخصصی،  موازین  کلیه  رعایت  و  معالجه  در  اذن  وجود  با  که  کی 

 اند.  اختلاف نموده

برائت ذمه وعدم اشتغال دارد،    ابن ادریس در فرض مذکور با عدم ضمان پزشک اتفاق نظر دارد؛ زیرا ضمن آنکه اصل دلالت بر

به حصول نتیجه بهبودی وی متعهد نشده    ظف به درمان بیمار بوده و در این راهچنین استدلال کرده است که طبیب شرعا مو

در حدود متعارف به منظور معالجه بیمار معمول دارد. در غیر این صورت مسئول شمردن    است بلکه بر اوست که سعی لازم را

که طبیب د این  مضافا،  از درمان می گردد،  پزشکان  وامتناع  باب طبابت  با  طبیب موجب سد  و  است  ر فعل خویش محسن 
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  "ماعلی المحسنین من سبیل"ل شمرداقدامات درمانی خود در بارة بیمار احسان ونیکی می کند ونیکوکار را نمی توان مسئو

 (294: 1387لنکرانی،)

این   از طرف دیگر، به موجب رأی مشهور فقها، پزشک در تلف نفس یا عضو بیمار مسئول است زیرا تلف مستند به فعل اوست.

یل اشتغال ذمه  گروه در برابر دلائل قائلان به عدم ضمان پزشک چنین استدلال کرده اند که تمسک به اصل برائت با وجود دل

ابن ادریس ادعای اجماع   بلاوجه است.به علاوه اذن در معالجه و درمان است نه در تلف؛ در بارة این رأی بدون توجه به نظر 

 ( 221: 1404خوئی، ) شده است.

واقع شده    انونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز به پیروی از نظر مشهور حقوق دانان اسلامی، در قانون مجازات اسلامی جنایتق

 ( 47 ن:، پیشی42ج  نجفی، جواهر الکلام،) یق جنایت شبه عمد دانسته است.پزشک را از مصاد

اما اگر بیمار، پزشک را پیش از اقدام به درمان ابراء کند،  بنا براین، پزشک مسئول پرداخت دیه تلف حاصل از درمان خواهد بود. 

 دو نظریۀ مطرح شده است:

از ثبوت آن و از مصادیق    رواقع اسقاط حق قبل   رموجب ضمان ( د)  برائت قبل از معالجه و به وجود آمدنگروهی معتقدند اخذ  

اسلامی قائل به عدم ضمان طبیب در صورت    اما نظریۀ مشهور فقهای(  18:  1382محسنی،  )   بوده است.  "م یجبمال"اسقاط  

ب  استناد  بر  تأیید رأى خویش علاوه  این گروه در  برائت است.  نیاز اخذ  احتیاج و  اند که  استدلال کرده  روایات وارده، چنین  ه 

بیمار    مردم به پزشک ضرورتی است که لزوم صحت ابراء را توجیه می کند. زیرا وقتی پزشک بداند که اگر به درمان و معالجۀ

قانونگذار نظریۀ    .ازمند اوستبپردازد و از ضمان رهائی ندارد، از اقدام به درمان و طبابت خود داری خواهد کرد. در حالی که نی

قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد » چنانچه طبیب قبل از شروع د رمان    60مشهور را مورد توجه قرار داده و به موجب مادة  

از   جراحی  اعمال  نیستیا  عضو  نقص  یا  مالی  یا  جانی  خسارات  ضامن  نماید  حاصل  برائت  او  ولی  یا  نیا،  )  .مریض  حکمت 

 (168پیشین:

 

 و راههای برون رفت از تعارض پیش رو  رابطه ی قاعده احسان و اتلاف  -5

بب آن می شود. از  اتلاف کننده مال دیگری یا مس  عنوان اتلاف وجود داشـــته که موجب ضمان  با توجه به این، قواعدی تحت 

از بین  خصی به قصد احسطرفی طبق قاعده احسـان چنانچه شـ بردن مال دیگری شود ضامن  ان و کمک به دیگری موجب 

لامی درصدد بررسی این مسئله دان حقوق اسنیست. مطابق پیشگفته، این نوشتار با اتکاء به نظرات فقهای امامیه و دانش من

بنظر می رسد در برخی موارد،   عارضی وجود دارد یا نه؟ و در صورت تعارض چه باید کرد؟است که در کل بین موارد مذکور ت

ذا تأدیب کاری که در  برای  تنبیه  همانند  نماید  احسـان خارج می  از  را  آن  مانعی  است، حدوث  احسـان همراه  با    ت خویش 

ودك و ... همانا تنبیه برای تأدیب و امثال آن  درحالیکه موجب فسـاد یا نابودی گردد. و کار پزشک و معلم شـنا و مربی مهد ک

به خاطر    مانند آن شـود و گاهی احسان بر آن صدق می کنـد، ولی   بی نرفتن طرف و   مجروح کردن یا از  اگر چه مســـتلزم

ن قصد احسان ضارب و تحقق نهایت تأدیب و عدم ارتکاب حـرام و مانند آن است. و واضح است که در این صورت قاعده احسا

قاعده احسـان در    بر آن منطبق می شود به خاطر تحقق موضوع آن در مفـروض این مقام. سـپس باید دانسته شود که اجراء

مثل این مقام به معنای نفی ضمان، به طورکلی نیست. بلکه معنای آن نفی اقتضاء ضمان از ناحیه جریان قاعده ضمان ید یا  

 اتلاف است.
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چنانچه تعدی و تجاوز منـتج   اعمال قاعده احسان، کار باید با نیت نیکوکاری و احسان انجام شود وبرخی بر این نظرند که برای  

طه تخریب عدوانی دیـواری، موجـب این که شخصی به واساحسان گردد در این حالت مشمول قاعده احسان نمی شود. مثل  به  

مصـطفوی، ) یـب کننـده ضـامن اسـتو تخرت رت، احسـان موضـوعا و حکمـا منتفـی اسـخاموشی آتشی گردد که در این صو

ان بـرای رر است و در مـورد اعمـال قاعـده احسـدفع ض اندن نفع وحب عناوین معتقد است که احسان اعم از رس(.صا1393:24

ضرر منطبق با قاعده الفاظ نیـت؛ زیـرا دلالـت لفـظ احسـان بـر  ت که اعمال قاعده صرفا در صورت دفعجلب منفعت معتقد اس

و ظـاهر روشنتر از دلالت بر دفع ضرر است. لفظ احسان به صورت مساوی بر هر دو معنا دلالـت دارد.   حتر و  اضو  اندن نفع،رس

و تحقیـق( ) به صورت دفع ضرر از جهت عدم شمول لفظ نیسـت، بلکـه از جهـت اسـتقراء این است که اختصاص قاعده احسان

 (.34و42:  1392ای، مراغه  حسینی) میآید و مصادیق( به شمار) موارد

بهعنوان نمونه «هرگاه   بود.  هرگاه کسی کار نیک انجام دهد و بدون تعدی و تفریط زیانی به بار آورد مسئول و ضامن نخواهد

فر رفته یا میداند که صاحبش به سـ  نهاده وبیآبی و تشنگی رو به پژمردگی و خرابی    بیند که کشت زار همسایه بر اثر  کسی می

و دسترسی   افتاده  زندان  آنکس کشکشت  بهبه  اگر  ندارد، حال  بدون  ـزار خود  بوته هایی  آبیـاری  به هنگام  و  را آب دهد  تزار 

بش ختقصیر  اوضامن  بود»کند  نخواهد  فقهی24:  1393محمدی،  )  سارت  قواعد  از  احسان  ابواب -(.قاعده  در  که  است  حقوقی 

ه  ین حکم کلی است که: «هر گاه شـــخصی بـــتفاده قرار میگیرد و متضمن اسائل گونا گون حقوقی مورد اسمختلف فقه و م

فعت غیر اقدام کند و بر حسب اتفاق عمل وی موجب ورود خسارت ب منقصد کمک و نیکـوکاری در جهت دفـع ضرر یا جل

قطات ضمان و مسئولیت مدنی مطرح  اعده احسان به عنوان یکی از مسگردد، مسئول جبران خسارت نخواهد بود». از اینروی، ق 

بوق به قصد  ت از عملی که مست. پس آنچه موجب عدم ضمان نیکوکار می گردد قصد احسان است، احسان عبارت اسـشده اس

خص یا اشخاص  شد. عمل نیکوکارانه ممکن است نسبت به شندیده باع امـــر نیز به طور متعارف پساحسان بوده و در واقـــ

 دفع ضرر و هم شامل جلب منفعت است. خاصی و یا عموم مردم انجام شود. ماهیت احسان هم شامل 

  ر چاه، ایجاد مانع در وص حفـته ای روایات در خصـدس  می توان به  ی از اتلاف، پیرامون تأثیر قاعده احسان در رفع ضمان ناشـ

انگیزه  ـر نفع و مصلحت عمـــوم مردم و با  قدند که ا گر ایـن اعمال بناباره کرد؛ ا کثر فقها معتراههای عمومی و نظایر آن اش

مفاد مـــاده    گردد. در ضمن طبق  کمـــک به عابرین انجام شـــود طبق قاعده احسـان ضمانـی بر عهده فاعل مســـتقر نمی

اجازه دارد، اداره کند باید  گر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را، بدون اجازه مالک یا کسی که حق  قانون مدنی «ا  603

بدهد. درصورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، اب زمان تصدی خود را  حس

پرهیز در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده   ا گر عدم دخالت یا  حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت. ولی 

اینکه می تواند به سود    سان در این جا علاوه برحمستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است». پس ا

باعث سـقوط ضمان شـود، به)  شخص محسن نیز مثبت ضمان است؛ به این بیان که محسن  مدیر(  او  مدیر( می تواند  )  نفع 

د.  ت از مالک دریافت دارصد خیرخواهانه متحمل شـده اسـخسارات و غراماتی را که در راستای انجام عمل احسانی توأم با ق 

نمودهاند که هرگونه   این گونه استدلالکرده اند و  ما علی ان» استناد  فقها برای اثبات قاعده احسان به آیات شریفه قرآنی «...

از مجازات و ضمان م  ت. در مورد قاعده احسان حدیث و روایت  الی نسبت به شخص محسن منتفی اسـعقاب و مؤاخذه اعم 

ناد  تبرای اسـ تقیم از آناره نمودند و به طور غیر مسـه تعدادی روایت اشدر کتاب خود بفقط برخی از فقها  خاصی وجود دارد و 

تردید اغلب فقها قرار گرفته است. در  به عنوان یکی از مدارك قاعده نیز مورد    حجیت اجماع  تند.قاعده احسان بهره جسـبه  

از میان مس خصی هستند و محسن نه تنها مورد  رهای عقلانی، شز موازین و معیاتندات قاعده، قرآن و دلیل عقلی امجمـوع، 
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نی و سپاسگزاری هم واقع شود؛ خداوند در قرآن کریم بر چنین حکم عقلی تأ کید  نمیگیرد بلکه باید مورد قدرداؤاخذه قرار  م

 فرموده است.

 

 اصل حسن نیت   رجحان-1-5

شود وی ضامن آن مال نیست. بنابراین نیت در  اگر کسی به واسطه حسن نیت کاری انجام دهد که موجب تلف شدن مال غیر   

فقهی کتاب، سنت، عقل واجماع اهمیت دارد و جزای احسان را به بدی نمی توان داد.  کارها بر اساس آیات و روایات و موازین  

قرارداد از صورت صادقانه، منصفانه، معقول که دو طرف قرارداد یا اشخاص ثالث مرتبط با  معنای انجام وظائف به  حسن نیت به 

کاری است و مفاهیم  دوری از هرگونه سوءنیت و فریب  یکدیگر انتظار دارند، همراه با اهتمام به رعایت حقوق و منافع دیگران و

فرافقهی، صداقت، عدالت، انصاف، قواعد فقهی چون اصل لزوم در عقود، لاضرر، احسان و اصل صحت، از مبانی اصل حسن نیت  

در   اصل صحتر حقوق ایران با وجود تصریح به برخی اصول حاکم بر قرارداد ها در حقوق مدنی مانند  د  .در منابع اسلامی است

حکمی دیده نمی شود. با وجود این    ،در خصوص اصل حسن نیت یا تکلیف به رعایت آن  219ی  و اصل لزوم در ماد  223مادی  

برخی حقوق   .فی کامل آن در حقوق ایران دانستفقدان نص صریح مبنی بر رعایت حسن نیت را نمی توان موجب انکار و ن

ت مدنی ضمن پذیرش اصل حسن نیت در حقوق ایران معتقدند که آنچه در مقررات ایران قانون مسئولی  8دانان با اتکا به مادی  

  ی شودبا عنوان علم و جهل از آن یاد می شود همان است که در حقوق نوین از آن با عنوان «سوء نیت» و «حسن نیت» یاد م

احمدی،  ) حقوقی  .(14:  1391بهرامی  عمل  به  اقدام  که  ایقا)   بنابراین کسی  و  حقوقی  عقد  آثار  منشاء  که  مادی  عمل  یا  ع( 

هستند، می کند و به صحت عمل خود یا دیگری اعتقاد دارد این اعتقاد او حسن نیت است، مانند وطی به شبهه ای که فرد به  

ن د دارد. اما احسان از واژه حسن به معنای نیکو و پسندیده گرفته شده است. مصدر احساصحت ازدواج خود با فرد مقابل اعتقا

اما از نظر اصطلاحی  .ق می گرددیکی کردن به دیگران سرمی زند اطلااز باب افعال به معنی نیکوکاری و به عملی که از روی ن

ر ضرری را متوجه او سازد، ضامن خسارات وارده نمی  مفهوم آن این است که هرگاه شخص نیکوکار در احسان به دیگری به ناچا

چنین شخصی قصد احسان نداشت ولی در اثر عمل او ضرری به غیر وارد می شد در این مورد نیز باشد. به عبارت دیگر اگر  

  مسئول خسارات وارده می بود. مثالً هرگاه شخصی ببیند که لباس تن دیگری در حال آتش گرفتن است و ممکن است این

به بدن او نرسد چنین شخصی با این نیت مسئول آتش به بدن او ضرری برساند در این حالت لباس او را پاره می کند تا آسیبی  

مادی    . خسارات وارده نمی باشد، همان طور که اگر لباس را جهت نجات دادن فرد پاره نمی کرد، مسئول عدم ارائه کمک نبود

 ای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: قانون مدنی بیان می دارد « بر 125

 قصد طرفین و رضای آنها -1

 رفیناهلیت ط-2

 موضوع معین که مورد معامله باشد. -3

 مشروعیت جهت معامله-4

عدم رعایت هریک از این موارد می تواند ضمانت اجرای فسخ، انفساخ یا بطلان را در پی داشته باشد. به عنوان مثال چنانچه  

باعث نامشروع شدن معامله    سال انگور فردی را می خرد بدین منظور که از آن شراب تهیه نماید؛ این مورد  فردی محصول یک

  و بطلان آن می گردد، هرچند که درج جهت معامله در قرارداد الزامی نمی باشد اما اگر جهت ذکرشد الزاما باید مشروع باشد. 

به اموری همچون وفای به عهد، رعایت صداقت و درستی، انصاف، بیان    رعایت اصول و ارزش های انسانی و اخلاقی و پایبندی
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ق و دوری از هرگونه فریب و تدلیس در قلمرو قراردادها از مسلمات دین مبین اسلام بوده که در آیات و روایات به  کامل حقای

 صورت ایجابی یا سلبی مورد تأکید قرار گرفته است.

 »ل استمعلوم شود معامله به قصد فرار از دین، بطور صوری انجام شده، آن معامله باطقانون مارالذکر «هرگاه    218مادی    ب.

بنابراین اصل احسان در مقام تعارض بر ااصل اتلاف براری پیدا می کند چون اصل حسن نیت در قواعد حقوقی و فقهی مورد  

 (197: 1394رحیمی، ) اهتمام جدی است.

 

 رجحان اصل برائت-2-5

اصل برائت است. مبنای اصلی  سقوط ضمان، قاعده احسان است. که یکی از دلایل آن پزیرش محسن و رعایت    از جمله اسباب 

( اسـت با این بیان که  91توبه/)  سبیل ...؛ ... بر افراد نیکوکار هیچ سبیلی نیست ...»  المحسنین من  علی  ما  این قاعده آیه «...

می کند. پس معنی آیه این است که هر راهی که موجب ضرر به فردی از   مومسـبیل، نکره واقع در سـیاق نفی است که افاده ع 

بدینوسیله هر راه را که موجب ضرر   (. خداوند493:  2مراغه ای، همان، ج  حسینی)  فراد محسـن گردد از آن نفی شـده استا

ضمانی بر محسن نیست. بر طبق نیکوکاران شود، ممنوع ساخته و هر گونه ملامت و ندامت را برایشان نفی کرده است پس هیچ 

مدی یا  متعهد  دیگران  به  نسبت  اشخاص  نمیقاعده،  شود.  ون  اثبات  پسندی  محکمه  دلیل  با  آن  خلاف  اینکه  مگر  باشند، 

قانون آیین دادرسی   197ماده  )  قانون آئین دادرسی مدنی، به تاسیس این اصل حقوقی پرداخته است.  197گذار در ماده  قانون

ات کند در غیر این صورت با سوگند است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آنرا اثب  مدنی: اصل برائت

برائت صادر خواهد شد. آیه شـریفه «21:  1384محمدی،  )   خوانده حکم  احسان  هل جز  (  نیکی جز    اء  آیا جزای  الا احسان؛ 

نمی شـــود. احسـان به کار    ضمان و غرامتی بر نیکوکار تحمیل  مؤید این معناست که هیچ   (. نیز60الرحمن/)  نیکی است؟!»

بدین منظور بر مال دیگری    میگیرد؛ پس ا گر کسی  شود که برای جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگران انجام  می   مشروعی گفته

شخصی گاوی را در صحرا  نمونه    به عنوان  نمی گیرد.  دست یابد، مشمول قاعده «علی الید» نبوده و ضمان تلف مال را بر عهده 

اینجا بماند در معرض تلف و تهاجم درندگان جنگل قرار خواهد گرفت و صاحب آن    او درمیداند که ا گر این گ  یا جنگلی بیابد و

به عنوان احسان به صاحب مال، این گاو را از صحرا به منزل آورده و آن را در طویله بسـته است تا صاحب   متضرر خواهد شد،

صورت بر این    حادثهای تلف شود، در این  در اثر  ود و به صاحبش آن را رد کند؛ از قضای اتفاق، گاو در آن طویلهآن پیدا ش

اینکه شخص قصد خیر و نیکی را داشته است باید واقعا آن عمل نوعا    شخص ضمان نیست. البته در تصرف در مال علاوه بر 

 (. 682و 269: 1376طاهری، ) تیجه کار، مسقط ضمان نیست.کاری حسن و نیک باشد، تنها قصد احسان یا سودمندی ن

تعارض قاعده احسان با اتلاف چه باید کرد؟ اگر بگوییم قاعده احسان بر اتلاف حا کم است، باید بگوییم به چه دلیلی  در صورت  

گفته شود که به چه دلیل قاعده  م کنیم باز هم باید  ا ا گر اتلاف را بر احسان حا کداده ایم و ی   قاعده احسـان را بر اتلاف رجحان

بر اتلاف    میآید پس در هنگام تعارض قاعده احسان  ایم. در این جا ترجیح بلامرجح به وجوداتلاف را بر احسان رجحان داده  

 قائل بر تساقط می شویم؛ چرا که اصل برائت است.
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 نتیجه گیری 

ت کاری انجام دهد که موجب تلف شدن مال غیر شود  نتیجه تحقیق این است که به طور کلی اگر کسی به واسطه حسن نی 

وی ضامن آن مال نیست. بنابراین نیت در کارها بر اساس آیات و روایات و موازین فقهی کتاب، سنت، عقل واجماع اهمیت دارد 

اد جامعه قرار می  ارد تطبیق قاعده احسان در کلیه مقوله هایی که تعامل بین افردر موو جزای احسان را به بدی نمی توان داد.  

گیرد این قاعده قابلیت تطبیق دارد، چرا که در هر تعاملی بحث حق و تعدی از حق، تجاوز به حق دیگری و ضمان امکان طرح  

باشد آیا موجب ضمان و تدارك هست یا  دارد و این کلام مطرح می شود که اگر تجاوز به حق دیگری به قصد احسان به او  

آن با قاعده اتلاف، جای بحث و گفتگوی بسیار است اما فقها و حقوقدانان  و تعارضات    ده احساناگر چه در حدود قاع  خیر؟

اسلامی در اصل حکم فقهی و عدم ضمان ناشی از احسان اختلافی ندارند. با توجه به اینکه بسیاری از قوانین خاص حقوق ایران 

طور صریح به  کیفری  و  مدنی  امور  فقهی   در  قواعد  کلی  قوانین  تدوین    از  با  بایستی  ایرانی  قانونگذار  اند،  اقتباس شده  اسلام 

قوانین صریح حول قاعده احسان و بکار بردن آن در رویه قضایی، پایگاه برجسته ای را برای آن ایجاد کند و موجبات انتفاع از 

را تسهیل کند.این قاعده در نظام حقوقی، مصا ایران  روابط خصوصی شهروندان  نت   لح عمومی و  از جمله قواعدی که  در  یجه 

قاعده احسان با آن در تعارض است قواعد اتلاف و تسبیب است که در حل این تعارض برخی قاعده احسان را بر قاعده اتلاف حا  

رد اختیار نیز تساقط هر یک از قاعده احسان و اتلاف  کم می دانند و برخی نیز قائل بر تساقط این قواعد هســـتند که نظر مو

میرسد کارآمدترین    نتیجه در مواردی که ترجیحی در میان نباشد باید به اصول کلی دیگری مراجعه نمود که به نظر  اسـت؛ در

ضمانت    میآید.   است و در نتیجه وارد کننده زیان فاقد مسئولیت به شمار  و حسن نیت  اصل در موضوع مورد بحث اصل برائت

قی بوده و در صورتی که شخص فارغ از هر گونه احساس،  صرفاً اخلاوستی و احسان به دیگری  اجرای عدم رعایت حس نوع د

مورد تشویق هم قرار گیرد   تعهدات خود را به طور کامل انجام دهد نه تنها مورد بازخواست قرار نمی گیرد بلکه ممکن است

 .زیرا عرف جامعه بیش از این از چنین فردی توقع ندارد
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